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 پیک اندیشه

سخن اندیشه

حدیثی اخلاقی از رسول‌خدا)ص(

عواقب وخیم لجبازی 
 حجت الاسلام دکتر جواهری 
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی

رسول خدا)ص( در یکی از سفارش‌هایشان به 
امیرمؤمنان)ع(، می فرمایند:»إيّاكَ و اللَّجاجَةَ 
لَها جَهلٌ و آخِرَها نَدامَةٌ )بحارالانوار، ج 77،  فإنّ أوَّ
ص 67(؛ از لجبازی بپرهیز و دوری کن، زیرا آغاز 
لجبازی نادانی و آخر و پایان آن پشیمانی است.« 
لجبازی یک رذیلت اخلاقی است که انسان را از 
راه حق دور  می کند و به سوی باطل می‌کشاند؛ 
از عدالت جــدا می کند و به ظلم می‌رساند و 
به دروغگویی وادار می‌کند. پیروی از هوای 
نفس و وسوسه‌های شیطانی و نیز، تعصب‌های 
ناروا، علت و عامل لجبازی‌های انسان‌هاست. 
شروع لجبازی با جهالت است؛ لجباز کار و سخن 
نادرست را به خود لازم می‌کند و حاضر نیست از 
آن دست بردارد. او بر باطل و کار غلط پافشاری 
و اصرار می‌کند و در راه ناصواب ، سرسختی و 
ستیزه‌جویی و پایداری دارد. هر انسان لجباز و 
لجوج، زمانی که از عمل و سخنش فاصله می‌گیرد 
و به گذشته‌اش فکر می‌کند، از آن‌چه پیش آمده 
ــدا)ص( در  اســت، پشیمان می‌شود. پیامبر خ
این حدیث شریف، پیامد لجبازی را به دیگران 
گوشزد کرده‌اند. سزاوار است انسان‌های مؤمن 
و پیروان دین نبوی در زندگی فردی و اجتماعی، 

از لجاجت دور باشند.

ــدا)ص(، در  ــول‌خـ رسـ
شد؛  متولد  عام‌الفیل 
ــال فــیــل؛ ســالــی که  س
در آن سپاه فیل‌سوار 
ــم یمن  ــاک ــه، ح ــرهـ ابـ
ــاه  ــادش و بــرکــشــیــده پ
حبشه، به قصد ویران 
کردن کعبه، راه مکه را 
پیش گرفت، اما هنوز به 
محدوده حَرَم نرسیده، 
گرفتار عذاب الهی شد 
و از رســیــدن بــه هدف 
بــاز ماند. قریش، پس 
از این واقعه، به واسطه 
سیادت بر مکه، بر عرب 
فخر مــی‌فــروخــت؛ اما 
ــال، بیش  در همان ح
از  را،  ــت  ــ بُ  360 از 
جنس‌های مختلف، در 

اطراف و داخل خانه کعبه آویخته و نصب کرده بود و بی‌توجه به نام ابراهیم)ع(، آن قهرمان 
مبارزه با شرک و بُت‌پرستی، به پرستش اصنام مشغول بود و در سفر نیز، سنگی از منطقه 
حرم بر می‌داشت تا به عبادت آن مشغول باشد. در میان عرب جاهلی که فقط به جنگ و 
شراب و زن علاقه داشت، هر نوع جنایتی برای اقناع هوای نفس مجاز بود؛ هر چند آن ها 
برخی رفتارهای انسانی را از اجدادشان به ارث برده بودند، اما کثرت بدعت و جهالت در 
میان آن ها چنان بود که جایی برای عرض اندام فضایل اخلاقی باقی نمی‌گذاشت؛ خود را 
با نجاست شست‌وشو می‌دادند تا گرفتار اجنه نشوند؛ باران را با داغ کردن گاو می‌طلبیدند؛ 
به حد افراط، مسکرات می‌نوشیدند؛ دخترانشان را زنده به گور می‌کردند و از دانش، 
بهره‌ای نداشتند؛ مشهور است که تا پیش از طلوع خورشید اسلام، در میان قریش، تنها 
17 نفر توانایی خواندن و نوشتن داشتند. در چنین شرایطی، رسول‌خدا)ص( متولد شد؛ 
در حالی که چند ماه قبل، پدر بزرگوارش عبدا...، در سفری تجاری به شام، بیمار شده و 
در یثرب)مدینه( دار فانی را وداع گفته بود. نسب پیامبر رحمت)ص( از سمت پدر و مادر، 
به عبدمناف می‌رسید؛ مرد شریف مکه و از تبار اسماعیل بن ابراهیم)ع(. درباره وقایع 
شگفت‌انگیزی که در شب ولادت پیامبراکرم)ص( اتفاق افتاد، روایت‌های متعددی به ما 
رسیده است. علامه مجلسی در کتاب شریف »بحارالانوار«، جلد 15، صفحه 257، از امام 
جعفر صادق)ع( روایت کرده است که »]چون رسول‌خدا)ص( قدم بر گیتی گذاشت،[ 
بت‌های ]مکه[ با صورت بر زمین افتادند، ایوان کسری در مدائن تَرَک برداشت و چهارده 
کنگره آن فروریخت؛ دریاچه ساوه به خشکی گرایید؛ سرزمین خشک سماوه پرآب شد؛ 
آتشکده فارس که شعله‌اش هزار سال دوام آورده بود، خاموش شد و موبدان در آن شب 
]خوابی دیدند؛[ شترسوارانی که از دجله عبور کردند، سرزمین آن ها را گرفتند و طاق 
کسری را به دو نیم کردند. در آن شب، نوری از سرزمین حجاز برآمد و تا مشرق سیر کرد و 
تخت سلطنتی در دنیا نبود، الا آن‌که در آن شب، سقوط کرد و وارونه شد. کاهنان و ساحران 
عرب، دانسته‌هایشان را از یاد بردند و سحر آن ها باطل شد.« در آن شب تاریخی، در آن 
لحظات طلوع آفتاب هدایت، در آن هنگامه اتصال زمین و آسمان، در معرکه ذلت شیطان، 

نور نبوت احمد)ص( طلوع کرد و جهان به قدوم خاتم‌المرسلین)ص(، مفتخر شد.

روایت متون کهن تاریخی از جریان ولادت رسول‌خدا)ص( و امام جعفر صادق)ع(

تابید بر اقصای جهان رحمت واثق
میلاد نبی)ص(آمد و شد مطلع صادق)ع(

جواد نوائیان رودسری – 17 ربیع‌الاول، 
روزی مبارک و فرخنده است و این تبریک و 
شادباش را به واسطه طلوع توامان خورشید 
ــت، بــایــد مضاعف دانــســت.  ــام نــبــوت و ام
ــدا)ص( و امام  ــول‌خ همزمانی ولادت رس
جعفر صـــادق)ع(، تقارنی شگفت و لطیف 
اســت؛ خاتم‌المرسلین)ص( قدم بر عرصه 
گیتی گذاشت و انسان را از جهل مرکبی که 

در آن گرفتار شده بود، رهایی بخشید و امام 
ــدران طاهرش  صـــادق)ع(، بر بستری که پ
آمــاده کرده بودند، بساط دانش و بینش را 
گسترد و چنان در این عرصه تأثیرگذار بود 
که فقه شیعه را به واسطه آن مجاهدت‌ها 
هر  نامیده‌اند؛  جعفری  فقه  کوشش‌ها،  و 
چند که رسالت رهایی مؤمنان از شبهات و 
تنگناهای عقیدتی را می‌توان در سیره همه 

معصومین)ع(، به عینه مشاهده کــرد، اما 
گویی جلوه مجاهدت‌های پیشوای ششم)ع(، 
به دلیل شرایط زمانی و فضای خاص جامعه 
آن دوران، بیش از دیگر ائمه)ع( به چشم 
می‌آید و ایــن، همان شگفتی تقارن دو نور 
الهی را رقم می‌زند؛ یکی برگزیده شده‌است 
تا بشر را از تاریکی جهل برهاند و دیگری، 
آمده است تا پرده‌های شبهه و جهالت ناشی 

از آن را کنار بزند و نور حقیقت را به دل مؤمنان 
بتاباند؛ تقارن ارزانــی شدن این دو رحمت 
بــزرگ خــداونــدی بر فــرزنــدان آدم، شکری 
دوچندان می‌خواهد و سروری بی‌پایان. به 
همین مناسبت و در این نوشتار مجمل، برآنیم 
تا جریان ولادت رسول‌خدا)ص( و امام جعفر 
صادق)ع( را، از منظر متون کهن تاریخی، اما 

با زبانی امروزی، مرور کنیم.

ــال از واقــعــه  حـــدود 20 سـ
ــداز کربلا  ــگ ــان خــونــیــن و ج
ــا ایــن حــال،  ــود؛ ب گذشته بـ
داغ شهادت مظلومانه سالار 
شهیدان، همچنان تازه بود. 
ــال 80 یــا 82 هجری  در س
قمری، یعنی همان سالی که 
امام جعفر صادق)ع( دیده به 
جهان گشود، امام سجاد)ع(، 
رهبری  و  امامت  مسئولیت 
شیعیان را برعهده داشــت. 
شرایط حاکم بر جهان اسلام، 
بــه ویـــژه پــس از اوج گرفتن 
نزاع میان آل‌امیه و آل‌زبیر، 
مسلمانان را از جهات مختلف 
در تنگنا قرار داده بود. هنوز 
چنان  آل‌محمد)ص(  غربت 
بود که بسیاری از جوانان و 
تازه مسلمانان، بر اثر بمباران 
تبلیغاتی بدخواهان، آشنایی چندانی با خاندان رسالت نداشتند و سیدالساجدین)ع(، با 
صبری الهی و مقاومتی شگفت‌انگیز، به هدایت امت جدش، همت گماشته بود. ولادت 
پیشوای ششم، در چنین شرایطی اتفاق افتاد. نسب شریف آن حضرت، از طرف مادر به 
محمد بن ابوبکر می‌رسید؛ دست‌پرورده امیرمؤمنان)ع( و همان یار لایقی که از طرف او 
برای حکومت بر مصر برگزیده شد و سرانجام، با حیله عمروعاص، شربت شهادت نوشید؛ 
مادر امام صادق)ع(، ام‌فروه، دختر قاسم بن محمد بن ابوبکر بود؛ بانویی به غایت پاکدامن 
و شجاع. کلینی نقل کرده‌است که یک بار وقتی مادر امام صادق)ع(، بر اساس آموزه‌های 
همسرش، به طواف خانه خدا مشغول بود، مورد اعتراض مرد جاهلی قرار گرفت که او را به 
واسطه انجام اعمال حج مؤاخذه می‌کرد؛ ام‌فروه قاطعانه به وی پاسخ داد: »ای مرد! ما از 
دانشی که تو مدعی آن هستی، بی‌نیازیم.« پدربزرگ مادری امام)ع(، قاسم بن محمد، خود 
از فقهای هفتگانه مدینه در آن عصر و در پارسایی و دانش، مَثَل بود.  امام)ع( حدوداً 10 یا 
12 سال داشت که ضایعه جانسوز شهادت جدش، امام سجاد)ع( واقع شد. پیشوای ششم، 
شاهد رشد دانشگاه امام باقر)ع( در مدینه بود؛ دانشگاهی که در اصل بر بستر تلاش‌های 
پیشوای چهارم، شکل گرفته و به بهره‌برداری رسیده بود. مالک بن انس، سخن معروفی 
درباره شخصیت و سیره اخلاقی امام صادق)ع( دارد؛ او می‌گوید: »مدتی به خدمت جعفر 
بن محمد)ع( مشرف می‌شدم؛ آن حضرت اهل مزاح بود و پیوسته لبخندی بر لب داشت. 
هنگامی که در حضورش، نامی از رسول خدا)ص( برده می‌شد، رنگ چهره‌اش به سرخی 
می‌گرایید و شوری زایدالوصف در سیمای نورانی‌اش ظاهر می‌شد. در مدتی که با وی 
مراوده داشتم، او را خارج از سه حالت ندیدم، یا نماز می‌خواند، یا روزه بود یا به قرائت 
قرآن اشتغال داشت. بدون وضو از رسول‌خدا)ص( حدیث نقل نمی‌کرد. او از آن دسته 
بندگان خدا بود که ترس از باری تعالی وجودشان را فرا می‌گیرد.« جاحظ، از علمای نامدار 
اهل‌سنت در قرن سوم، در »رسائل« خود می‌نویسد:»جعفر بن محمد کسی بود که علم و 
دانش او، عالم را فرا گرفت.« دوران امامت آن حضرت، دوران استثنایی محسوب می‌شد؛ 
آتش دشمنی آل‌امیه و آل‌عباس زبانه کشیده و فضا برای نشر علوم الهی، فراهم شده بود و 

امام صادق)ع(، از این فرصت، نهایت استفاده را برد.

مشاوره حقوقی

خواننــدگان محتــرم! شــما می توانیــد 
پرســش های خود را در تمام زمینه های 
حقوقــی، از طریــق پیامــک بــه شــماره 
2000999 ارسال کنید. لطفاً در ابتدای 
متن پیامک حتما کلمه »حقوقی« را قید 

فرمایید.

ــک ســـال اســـت تــرک  ــرم ی ــوه ــش: ش ــرس پ
انفاق کرده است و خرج من و دو فرزندم را 
ــرای دریــافــت خرجی شکایت  نمی‌دهد. ب
کــردم اما باز هم از پرداخت آن خــودداری 
می‌کند. او حاضر به پــرداخــت مهریه هم 
نیست و می‌گوید زندان می روم اما مهریه 
پرداخت نمی کنم. مال و اموالی دارد، اما 
نتوانسته ایم ثابت کنیم. آیا راهی هست که از 

این وضعیت نجات پیدا کنیم؟ 
پاسخ: در صورتی که حکم الزام به پرداخت نفقه 
علیه شوهر شما صادر شده باشد و او از اجرای حکم 
و پرداخت نفقه شما خودداری کند، می‌توانید با 
مراجعه به دادگاه خانواده و به استناد عدم پرداخت 
نفقه، از شوهر خود طلاق بگیرید. مــاده1106 
قانون مدنی مقرر می دارد: »در عقد دائم نفقه زن 
به عهده شوهر است.« نفقه شامل مسكن، خوراک، 
پوشاک و لوازم منزل متناسب با وضعیت و جایگاه 
اجتماعی زن است.)ماده1107 قانون مدنی( در 
مواردی که مثلًا به دلیل ناتوانی مالی شوهر، الزام 
وی به پرداخت نفقه ممکن نیست، زن می تواند 
به حکم دادگاه از شوهر خود طلاق بگیرد. البته 
حق دریافت نفقه مشروط به تمکین زن از شوهر 
است. عدم تمکین )نافرمانی( زن از شوهر و عدم 
انجام وظایف زناشویی بدون عذر موجه، موجب از 
بین رفتن حق دریافت نفقه می شود. ماده1108 
قانون مدنی مقرر می دارد: »هر گاه زن بدون 
مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع كند، 

مستحق نفقه نخواهد بود.« 
پرسش: همسرم در زمان سند زدن سه دانگ 
از خانه، به نام من، که وجه آن را پرداخت 
کرده ام، بدون آن که متوجه شوم از من برای 
وکالت بلاعزل هم امضا گرفته  است. چگونه 

می‌توانم آن را فسخ کنم؟ 
پاسخ: از آن جا که وکالت نامه به صورت سند رسمی 
و در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده است، اثبات این 
ادعا که فریب خورده اید و از مفاد آن آگاهی نداشته 
اید، بسیار دشوار است. اما ممکن است بتوانید مورد 
وکالت را شخصاً یا توسط شخص دیگری انجام دهید 
یا برای انجام مورد وکالت توسط همسرتان )به عنوان 
وکیل بلاعزل( شروطی قرار دهید یا ضم امین یا 
وکیل کنید. به این ترتیب، عملًا همسرتان نمی‌تواند 
بــدون رضایت شما در مــورد موضوع وکالت )سه 
دانگ از خانه( اقدامی انجام دهد. ماده678 قانون 
مدنی بیان می کند که »وكالت به طریق ذیل مرتفع 
می‌شود: 1- به عزل موكل، 2- به استعفای وكیل، 
3- به موت یا به جنون وكیل یا موكل« بنابراین، 
هرگاه وکیل یا موکل محجور شوند یا فوت کنند، 
وکالت منتفی می شود. همچنین، موکل می تواند 
هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر عدم عزل، 
ضمن عقد لازمــی شرط شده باشد. )مــاده 679 
قانون مدنی( در صورتی که در وکالت نامه بلاعزل، 
حق ضم امین یا وکیل از شما سلب نشده باشد، 
می‌توانید با مراجعه به دفتر اسناد رسمی محل 
تنظیم وکالت نامه اصلی، شخص دیگری را به عنوان 
امین یا وکیل دوم معرفی و این موضوع را به صراحت 
قید کنید که وکیل اول )همسرتان( باید قبل از هر 

اقدامی موافقت امین یا وکیل دوم را جلب کند. 

در پیامی به مراسم آغاز هفته کتاب 
صورت گرفت

هشدار وزیر ارشاد درباره مخاطرات 
دانش کاذب فست‌فودی

همزمان با آغــاز بیست و هفتمین دوره هفته 
ــران، زنــگ دانایی  کتاب جمهوری اسلامی ای
در یزد، پایتخت کتاب ایــران به صدا درآمــد. به 
گــزارش ایبنا، در این مراسم، محسن جوادی، 
معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 
نیکنام حسینی‌پور، مدیرعامل خانه کتاب و دبیر 
این دوره از هفته کتاب حضور داشتند. معاون 
فرهنگی وزارت ارشاد، طی سخنانی در مراسم 
آغاز هفته کتاب گفت: نام شاعران و نویسندگان 
ما در دنیا مطرح است و امید داریــم امــروز نیز، 
با ترویج کتاب و کتاب خوانی راه آن ها را ادامه 
دهیم. وزیر ارشاد نیز، در پیامی به این مراسم با 
اشاره به ضرورت مقابله با پدیده کتاب‌نخوانی 
در جامعه ایران، تصریح کرد: »کتاب پایه و مادر 
فرهنگ محسوب می‌شود. حلقه ارتباط همه 
اجزای یک ملت به کتاب متصل است و بر مبنای 
ریشه فرهنگ ثمر می‌دهد. هیچ حوزه عمومی، 
دانشی و فرهنگی نیست که از کتاب ارتــزاق 
نکند. پیشرفت ایران و ایرانی نیز همواره با کتاب 
بوده و از این رو اگر به خلق کتاب‌های جدید و 
تکریم پدیدآورندگان محتوا نیندیشیم، ایران 
را در گذشته تاریخی خود رها خواهیم کرد.« 
دکتر سیدعباس صالحی در بخش دیگری از 
ایــن پیام، نوشت: »اکنون در دورانــی زندگی 
فضایی  مــجــازی،  فضای  انقلاب  که  می‌کنیم 
متفاوت نسبت به همه دوره‌های مختلف زندگی 
تاریخی، اندیشه‌ای و فرهنگی انسان رقم زده 
است؛ نخست آن‌که گرفتار مخاطره دانش کاذب 
فست‌فودی شده‌ایم، دیگر این‌که اندیشه‌های 
سست پایه و نوشته‌های غیرواقعی با سرعت در 
حال تکثیر است، به‌گونه‌ای که ممکن است در 
آینده نزدیک، با بحران کتاب نخوانی مواجه 
شویم. از این رو، پویش ملی کتاب خوانی می‌تواند 
ما را در مقابل تهدیدهای پیش رو مصون بدارد، 
به‌شرطی که همگان در این پویش ملی حضور پیدا 
کنند. در پیمودن مسیر فرهنگ کتاب خوانی، 
نخست باید خانواده را محور این حرکت قرار 
دهیم و در گام دوم، مدارس، حوزه‌های علمیه 
و دانشگاه‌ها اضلاع دیگر جامعه کتاب خوان را 
شکل می‌دهند که به یاری آنان، می‌توانیم شاهد 

جامعه کتاب خوان و دانا باشیم.«
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